
 

 
Bi-quarterly Journal of Political Knowledge, Research Article  

Vol.16, No.1, (Serial 31), Spring & Summer 2020 

 
Components of the "Hayat_e tayyebeh” in the Political Thought 

of "neo-Sadrian"  
(Emphasis on the thought of Morteza Motahhari) 

 
Jalal Dorakhshah                                                                     Received: 2019/12/04 
HamidrezaTabshiri                                                                Accepted: 2020/02/05 
 
"Good Life" is one of the important issues that have been analyzed  by 
diffrerent  schools. This issue has also been discussed in islamic political 
philosophy and can be considered one of the main topics of the neo-Sadrian 
school. "Hayat-e Tayyebeh" theory (Good Life) has evolved in the same 
philosophical tradition and has received the attention of many writers and 
analysts. In responding to the anti-religious approach to the definition of 
Happiness and Life,  neo-Sadrian,  by using the principles of Hekmat e 
Motaaleh (transcendent wisdom) have attempted to answer the following 
question: What are the components of "Hayat-e Tayyebeh" theory?. The 
authors have answered this question by focusing on Morteza Motahari's 
views. To this end, they have used a descriptive-analytical approach  with 
emphasis on neo-Sadrian model of Tayyeb life. As results, the most 
important component of  Tayyeb life are: fulfillment of the human being, the 
rule of values such as justice, freedom, service to the people, and the 
formation of a blessed state. 
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  نوصدرائیان سیاسی اندیشه در »طیبه حیات«هاي  مؤلفه تحلیل

  )مطهري مرتضی شهید آراء بر تأکید با( 

  نوع مقاله: پژوهشی

  13/09/1398تاریخ دریافت:                                                                                            *جلال درخشه

  16/11/1398تاریخ پذیرش:                                                                                     **حمیدرضا تبشیري

  روز نزد نویسندگان بوده است. 40مقاله براي بازنگري به مدت 

  چکیده

 شهیاند خیدر تار یهاي متفاوت کند با پاسخ می دایتحقق پ یاسیاي س که سعادت در چه جامعهنیپرسش از ا

قرار گرفته است به  یموضوع مورد بررس نیا زین یاسلام سیاسی فهسفلدر  روبرو بوده است. یاسیس

 وپرسش  نیخواهان پاسخ به ا که یک جریان فکري فلسفی معاصر در ایران هستند انیکه نوصدرائ يطور

شود.  اند که با عنوان نظریه حیات طیبه از آن یاد می مطلوب بوده یاسیجامعه س يبرا یمناسب يارائه الگو

هاي ضددینی در ایران و در جهت احیاء تفکر  ن فکري فلسفی که در واکنش به رسوخ جریاناین جریا

شکلی ، صوريی و روشـ  محتوایی، زاویه در سهگیري از حکمت متعالیه و  صدرایی آغاز گردید، با بهره

 تیحکا هالمق نیهاي ا افتهباشد. ی خواهان پاسخگویی به مسائل و شرایط پیش آمده براي جامعه ایران می

است که در آن انسان کامل تحقق  »بهیط اتیح«همان  انینوصدرائ شهیمطلوب در اند اتیاز آن دارد که ح

گرا از ملزومات  سعادت یحکومت لی، خدمت به خلق، تشکيمانند عدالت، آزاد ییها و ارزش کند یم دایپ

ها، از  براي تحلیل داده بوده و یلیتحل ـ یفیتوصرویکرد محققان در این پژوهش،  .دیآ شمار می هب دهیا نیا

  برداري شده است. ، بهره»حیات طیبه«الگوي تحلیل بر آمده از نظریه 

  

 عـدالت، ، سـعادت،  طیبـه، دولـت   حیـات متعالیـه،   سیاسـی، حکمـت   اندیشـه آزادي، واژگان کلیدي: 

  .نوصدرائیانمطهري،  مرتضیمحمدحسین طباطبایی، 
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  مقدمه

هاي فکري ـ فلسفی غربی به تمدن  ود پدیده مدرنیته و جریانها به ور واکنش بیان مسئله:

 عاملان فکريهاي گوناگونی مورد مواجهه قرار گرفته است. در ایران نیز  اسلامی به شیوه

هاي مختلف در پیوند یا مواجهه با تجدد غرب و در پی پاسخگویی  در گفتمان فلسفی و

هایی که در  اند. از گروه بودهیاسی به کیستی و چیستی خود در اداره حکومت و هویت س

باشد. این  می» نوصدرائیان«واکنش به این وضعیت به ستیز هویتی و فکري برخاستند 

)، علامه طباطبایی، استاد علیه االله رحمۀجریان ـ فکري فلسفی که به نمایندگی امام خمینی (

و جهت احیاء  هاي ضد دینی در ایران مطهري و جوادي آملی در واکنش به رسوخ جریان

، محتوایی، زاویه در سهگیري از حکمت متعالیه و  تفکر صدرایی آغاز گردید، با بهره

، خواهان پاسخگویی به مسائل و شرایط پیش آمده براي جامعه ایران صوريی و روش

الگوي جامعه مطلوب از دیدگاه  نییتب ، بهپژوهش حاضرباشد. بر همین اساس مسئله  می

   شده است. نوصدرائیان انتخاب

دلیل ارائه تحلیلی جدید در موضوع سیاست (با محوریت مقوله  پژوهش حاضر به اهمیت:

تواند به غناي گفتمان بومی  سعادتمندي)، داراي اهمیت نظري بوده و از این حیث می

   سیاست کمک نماید.

 تواند به سلطه گفتمان عدم توجه به نظریه سیاست به مثابه سعادت عملی، می ضرورت:

سکولار بر عرصه سیاست نظري در نتیجه آن ضعف سیاست عملی کمک نماید. بر این 

  اساس این پژوهش داراي ضرورت نظري و کاربردي است.

تقویت گفتمان اسلامی سیاست با استفاده از میراث هدف اصلی نوشتار حاضر،  اهداف:

ک به ترویج سازي براي نقد سیاست سکولار و کم بومی است. در همین ارتباط زمینه

  اند.  هاي بومی، به عنوان اهداف فرعی مدنظر بوده نظریه

ها سیاسی حیات طیبه در اندیشه  ز: مؤلفهپرسش اصلی این مقاله عبارتست ا : ها سؤال

اند:  هاي فرعی زیر طرح و تحلیل شده باشد؟ در این خصوص سؤال نوصدرائیان چه می

؟ رویکرد فلاسفه مسلمان در بحث از حیات طیبه در اندیشه سیاسی نوصدرائیان چیست

  حیات طیبه چگونه بوده است؟

رویکرد، توصیفی ـ  و از حیث نوع، بنیادياز حیث  حاضر پژوهش :پژوهش روش
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ها از تکنیک اسنادي استفاده شده و عمده منابع اصلی با  تحلیلی است. براي گردآوري داده

گرفته است. براي  برداري قرار محوریت اندیشه مرتضی مطهري مورد بررسی و فیش

استفاده شده » حیات طیبه«ها از نظریه مبنا نزد مکتب نوصدرایی، یعنی نظریه  تحلیل داده

   که در بخش نظري به تفصیل آمده و الگوي تحلیل آن ترسیم شده است.

  . پیشینه تحقیق1

شاهد تولید آثار متعـددي در ایـن خصـوص    » حیات طیبه«با توجه به اهمیت موضوعی 

توان آنها را بـه سـه دسـته اصـلی      هاي ماهوي آن، می از حیث توجه به مؤلفه هستیم که

  تقسیم نمود: 

  هاي حیات طیبه . توصیف ویژگی1-1

اي تشکیل  هاي چنین زندگی محور اصلی این آثار را بررسی حیات طیبه و معرفی ویژگی

اند.  داشتهدهد. به همین خاطر است که نویسندگان عموماً به اسناد بالادستی توجه  می

هاي حیات طیبه در قرآن کریم (نک. صادقی و  براي مثال برخی به شناسایی ویژگی

) و برخی به تحلیل 1394آبادي و باقري،  ؛ باقري دولت1394؛ طاهرزاده، 1392بخشیان، 

اند. این قبیل از آثار اگرچه  ) همت گمارده1392البلاغه (نک. ادیبی،  آثار مهمی چون نهج

شناسی شبیه مقاله حاضر هستند، اما از حیث رویکردي کاملاً متفاوت  عاز حیث موضو

  بوده و اصولاً رویکرد تحلیلی نوصدرائیان در آنها مطرح نشده است.

  . تحلیل حیات طیبه1-2

در این آثار نویسندگان از توصیف صرف حیات طیبه فراتر رفته و به طراحی الگویی براي 

اند که به عنوان الگوي زندگی برتر از آن یاد  ست یافتهها د زیست فردي و اجتماعی انسان

توان به تحلیل دیدگاه علامه طباطبایی در ارتباط با حیات طیبه  اند. براي مثال می نموده

) و تحلیل ابعاد اخلاقی حیات طیبه اشاره داشت (نک. پرچم، 1395(نک. رضایی، 

هاي حیات طیبه به عنوان  فه). نوشتار حاضر از آن حیث که سعی در شناسایی مؤل1392

الگوي «یک الگوي زندگی را دارد؛ به این دسته از منابع شبیه است. اما از آن حیث که بر 

  گردد. متمرکز است، از این منابع متمایز ارزیابی می» پیشنهادي نوصدرائیان
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  اي حیات طیبه . ابعاد اندیشه1-3

گران مختلف شیعه در موضوع  ندیشهدر این گروه از منابع، شاهد طرح و بررسی دیدگاه ا

باشیم  حیات طیبه هستیم. با توجه به تنوع رویکردها، شاهد انتشار طیف متنوعی از آثار می

.ب) و 1395توان به بررسی دیدگاه مقام معظم رهبري (نک. نادري،  که از جمله آنها می

) اشاره 1394گران معاصر به موضوع حیات طیبه (نک. ملکیان،  بررسی دیدگاه اندیشه

شود، این آثار اگرچه از حیث داشتن رویکردي به روز و  داشت. چنانکه ملاحظه می

» نوصدرائی«جدید به حیات طیبه به نوشتار حاضر شبیه هستند؛ اما قلمرو موضوعی آنها 

  شود. را شامل نمی

بررسی اجمالی منابع مرتبط با حیات طیبه، حکایت از آن دارد که نوشتار حاضر از 

موضوعی داراي نوآوري بوده و طرح دیدگاه نوصدرائیان، به ویژه شهید مطهري،  حیث

  توان به غناي هر چه بیشتر مطالعات این حوزه کمک نماید. می

 . مبانی مفهومی و نظري حیات طیبه2

از جمله مفاهیم بنیادینی است که در فلسفه اسلامی و غربی به آن بسیار توجه » حیات«

اي برخوردار است که منجر شده تا در  ان حیات طیبه از جایگاه ویژهشده است. در این می

  رویکرد اسلامی و نزد فلاسفه مسلمان، بدان توجه خاص گردد.

  . حیات طیبه در کلام الهی2-1

این واژه قرآنی را در قرآن کریم داراي معانی متعددي است. مرحوم طباطبایی حیات طیبه 

ظلم،  ها، ها، دور از هر نگرانی و تلخکامی آلودگی و دور از هرگونهزندگی پاکیزه  به

دانند که در مقابل  دور از غفلت، سهو و نسیان می و ها و ذلت خیانت، دشمنی، اسارت

پرهیز از افراط و تفریط، سرشار از معنویت و ایمان و ، همراه با قناعتاست که  حیاتی

نتیجه  ایشان). 491، ص. 12 ج، ق1417اند (طباطبایی،  ، معنی کردهو... ،حسان به خلقا

قرین با آرامش، امنیت، رفاه،  داند که اي با کرامت انسانی می جامعه تحقق این حیات را

رسیدن به . جوادي آملی صلح، محبت، دوستی، تعاون و مفاهیم سازنده انسانی خواهد بود

اگر  یکى، حسن فعلى و دیگرى، حسن فاعلى.: «داند حیات طیبه را مستلزم دو رکن مى

انسان، مؤمن و معتقد به خداوند باشد ولى عمل صالح انجام ندهد و یا عمل صالح انجام 
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 »رسد نمى داده ولى عملش خالى از ایمان و عقیده به مبدأ و معاد باشد، به حیات طیبه

ایمان  از طرفى، عمل صالحى که از فردى بى). 213، ص. 1، ج 1375لى، آم (جوادى

؛ )342، ص. 12 ق، ج1417ى، یشود (طباطبا و عملش حبط مى صادر شود، اثرى نداشته

و هر کس به دین اسلام کافر شود عمل او  : «...ه استفرمودمتعال گونه که خداى  همان

آن » حیات طیبه«منظور از نابراین، . ب»1تباه شده و در آخرت از زیانکاران خواهد بود

جام دهد به حیات جدیدي غیر حیاتی است که خداي تعالی به مؤمنی که عمل صالح ان

در این زندگی جدید و پاکیزه، تمام ابعاد . کند آن حیاتی که به دیگران نیز داده زنده می

اي که هم روح انسان، هم جسم انسان، هم  وجودي انسان مورد توجه قرار گرفته، به گونه

  .دنیاي انسان، هم آخرت انسان تأمین است

  ان ه مسلمسففلا. حیات طیبه نزد 2-2

موضوع حیات طیبه نزد فلاسفه مسلمان با عنوان (حیات مطلـوب) بیشـتر مطـرح بـوده     

  ) و مهمترین آنها عبارتند از: 2.ب، ص. 1395(نادري، 

  الف. فارابی: سیاست و سعادت دو رکن حیات طیبه

با طرح مدینه فاضله و مدینه جاهله، آراي فلسفی خود را در  ق)339- 257ابونصر فارابی (

مؤثر دانست. وي  بسیار مشائی اندیشهدر توان آن را  ه که میبیان داشتات مطلوب حی باب

 و دستیابی به کمالات ءمعتقد است که بشر براي بقا و داند بالطبع می مدنیفطرتاً انسان را 

 رو هر یک از همینآید؛  نمینیازهایی انسانی خویش به تنهایی از عهده تدارك آنها بر و

گیرد. فارابی با نگاهی  یت برطرف کردن نیازهاي جامعه را برعهده میاعضاء جامعه مسئول

 باید راهر کس تجربه و نیروي خود داند که در آن  ارسطویی، مدینه فاضله را ارگانیسم می

 در این راه بهترین کار راو  دهد در خدمت سیاست فاضله و رئیس مدینه فاضله قرار

مدینه غیرفاضله قرار گیرد، شرورترین کار  ، اما اگر همان نیرو در خدمتدهدانجام 

فارابی ). 113، ص. 1379شود؛ بنابرین هجرت به مدینه فاضله واجب است (فارابی،  می

متناسب با  ی باشدسیاست بایددر غیاب پیامبر  رهبر مدینه فاضله تدبیرمعتقد است که 

تا در  باشده گرفته وحی سرچشم أتعالیم و الهامات روحانی و احکام و قوانینی که از مبد

فرد و  در نهایت آن مدینه که نظام خیر و عدل تأسیس شود و گسترش یابد فاضله مدینه

داراي  در اندیشه فارابیمدینه فاضله  . ریاسترا به سوي سعادت رهنمون سازد اجتماع
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انجام این براي هایی لازمه  فضایل و توانایی است که دارايسرشتی عالی ، روحی بزرگ

ترین درجات تعقل و تفکر رسیده باشد تا  باید به عالی و در این راه استخطیر وظیفه 

بتواند مصالح مردم و شرایع و احکام را دریافت کند و آنها را با وضوح و روشنی براي 

به عبارتی  هاي الهی را در جامعه فراهم کند. همگان بیان نماید و شرایط تحقق آرمان

پیامبر در زمان خود  تواند باشد. کسی جز پیامبر نمی کسی با چنین شرایط و توصیفات

معلم و مدبر و راهنماي مدینه فاضله بوده است و پس از او این مقام به امامان و جانشینان 

حیات مطلوب خود که همان مدینه فاضله است بر دو  فارابی . بنابراینشود او واگذار می

، 1379، فارابیداند ( ناپذیر می کن جداییر گذارد و آنها را بنا میسعادت  و سیاست پایه

  ). 219- 113صص. 

  ب. ابوعلی سینا: مدینه عادله و حیات طیبه

ی، بعد از اسلام لسفهدر فمشائی  یفلسف جریان ندهینما نیتر بزرگ ابوعلی سینا را باید

معرفی و آن را با  »مدینه عادله«فارابی دانست. وي دیدگاهش را در باب حیات طیبه در 

 در مدینهکند. ابن سینا  تعریف می» عقل قدسی«زیست  ، ودر سایهو الهینی دینی مبا

کند و با  پیدا میلذت عقلی  پیروي از در است که آن راسعادت  عادله به دنبال چیستی

و  »ریخ یاسینظام س« ی، که پیوندي ازسقراطبا عنوان نظام  مطلوب طرح بهترین نظام

و وظیفه تشریح و اجراي  نبی حاکم مدینهکه در آن  داند است، می»ملک یاسینظام س«

در ضمن مقاله دهم الهیات شفا باید اشاره داشت که اگرچه بوعلی  قوانین الهی را دارد.

نظام سیاسی، آن ضرورت هاي سیاسی عصر خویش را نفی کرده ولی در اثبات  تمام نظام

ه و معتقد است که کرد طرحاجتماعی  ـ سیاسیو  عقلانی، تخیلی، چهار سطح در را

نظام امامت و  وسلم) وآله علیه االله ترین نظام بعد از رحلت پیامبر اسلام (صلی مطلوب

آن  یستگیاستحقاق و شا عادل که فردي بهباید  جامعه يرهبراست که در آن  خلافت

شته باشد دا يو حفظ و حراست آنها توانا نیبر وضع سنن و قوان را دارد برسد تا مقام

  ). 112- 106، صص. 1385ا، (ابن سین

  پ. خواجه نصیرالدین طوسی: عدالت و خیر؛ دو رکن حیات طیبه

 ها و مختصاتدر کتاب اخلاق ناصري به بیان ویژگیخواجه نصیرالدین طوسی نیز 

هاي  جتماع قومی بود که همتا«گوید:  یپرداخته و ممدینه فاضله  حیات مطلوب در
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: قدم بود و هر آینه میان ایشان اشتراك بود در دو چیزایشان اقتناي خیرات و ازاله شرور م

 افعال تقسیم . وي با)238، ص. 1373، نصیرالدین طوسی( ...»یکی آراء و دوم افعال

 و فاضله بشري ـ مدینه اجتماع از نوع خاص دو تفکیک شر، به و رخی به انسان ارادي

 که آنچه انسان پرداخته است: یکی ارادي افعال دوگانه ماهیت بر غیرفاضله ـ مبتنی مدینه

 را مدینه اول و بود شرور قبیل از آن سبب آنچه دیگر و بود خیرات قبیل از آن سبب

بنابر ). 280، ص. 1373صیرالدین طوسی، غیرفاضله (ن مدینه را دوم و خوانند فاضله

و در چنین  دنبال خیرات هستند و جویاي کمالبه ، مردم در مدینه فاضله، اوتعریف 

هاي مدینه فاضله به چند مورد اشاره  عدالت حاکم است. وي درباره ویژگیاي  جامعه

قاتی خواجه نصیر با طب .کند: الفت و محبت؛ امنیت و عدم تعاند؛ صداقت؛ عدالت می

دانستن مردم به حسب مراتب معرفتی، مردم مدینه فاضله را داراي طبقات زیر عنوان 

به نظر  .طائفه اهل ایمان؛ طایفه اهل سلیم؛ طایفه مستضعفان؛ کند: طایفه افاضل حکما می

 تاس حکومت قرار گیرند أشأن طایفه حکما و فضلا آن است که در رخواجه نصیر 

ریزي یک نظام  و تعقل ترسیم کرده و بر آن اساس به پی هاي مبتنی بر حکومت سیاست

 وراند  چنین حکومتی بر مردم حکم می .سیاسی مطلوب، مدیریت و طبابت آن بپردازند

 نصیر، اتفاق خواجه سعی و تلاش آن رسیدن به فضایل نفسانی و معارف حقیقی است.

 معاد) معتقدند. به و به (مبدأ نهمدی اهالی تمام که داند معنا می این به فاضله مدینه در آراء

عمل، کمال  عرصه در مدینه اهالی که معناست این به افعال در منوال، اشتراك همین

کنند (نصیرالدین  می تنظیم را خود کمال، اعمال آن راستاي در و داده تشخیص را واحدي

  ). 270، ص. 1373طوسی، 

  »حکومت شاه آرمانی«ت. سهروردي: زندگی در 

نهاد، شیخ شهید ایران و اسلام  هفلسف و خرد بنیاد جدیدي در هبري کهردومین 

 ـ روش عرفانی دستگاه فلسفی خود را بر پایهروش وي . الدین سهروردي است شهاب

 یههم بر مجاهده و تزک بنا نهاد و بر این تأکید کرد که براي کشف معرفت باید استدلالی

و خواجه  برخلاف فارابیسهرودي  .بود یفلسفی مبتن استدلال بر هم تلاش کرد و نفس

) و 18، ص. 1396کند (ضیائی تربتی،  بیان نمی »مدینه فاضله«گاه سخنی از  هیچنصیر، 

و » حکمت منزلیه«بندي فلسفه به حکمت عملی (اخلاق) و  با تقسیمحیات طیبه را 
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ایه سآرمانی ( شاه بر پایه حکومت) 2- 3، صص. 1، ج 1372(سهروردي، » مدنیه«حکمت 

خرمی و آبادانی کشور و موجب سعادت و گذارد که جهت  ) بنیان میخداوند بر زمین

  شود. مینیکبختی نفوس مردم 

 يجار یاست که در آن امر اله اي مطلوب جامعهتنها  يسهرورد یاسیس شهیاند در

 ) ورسد می میکه از راه الهام به حاکم حک( نهیمد سیپرورش رئ یباشد و اساس چگونگ

را تنها ). 36- 24، صص. 1390باشد (بستانی،  »امراالله« يمبنابر  آن یاسیان نظام سارک یا

تا سرحد کمال  که دانا استو فاضل ، توانمندیم، حک یحاکم وجود، این امربه  ندیرس

او در راه عدالت و  استیمردم در پرتو س ؛ تاهیحثو ب هیبرخوردار است از حکمت ذوق

اي  حاکمان چنین مدینه). 79- 72.الف، صص. 1395ري، ناد( بردارندسعادت گام  لیتحص

بودن حکومت در دست   از الهی» نشانی«، باید هسفچه پادشاهان باشد چه حکما و فلا

داشته باشند؛ نشانی که به واسطه آن برحق بودن آن حکومت آشکارا یا به عبارتی دیگر به 

  .اي بدیهی پدیدار باشد گونه

  متعالیه سیاسی حکمت بستر فکري در طیبهحیات . 3

موضوع حیات طیبه در دو فضاي گفتمـانی متفـاوت بـراي متفکـران حکمـت سیاسـی       

  متعالیه، مطرح بوده است: 

  . دوره تکوین3-1

را باید فیلسوف سعادتگرا دانست. وي در مباحث خود به پیروي از  صدرالمتألهین

ه فاضله خود را با ترکیبی کند ولی مدین می» مدینه فاضله«از  مشائیون و کلامیون، به بحث

زعم وي بر خلاف  تغییر داده که به» مدینه فاضله مهدوي«به  از مبانی اندیشه سیاسی شیعه

هاي فاضله بشري  مدینه«گوید:  باره می موارد قبلی ماهیت انتزاعی صرف ندارد. وي در این

اقعی و اي و کردند، ولی مدینه مهدوي چهره مزبور، نوعی مدینه انتزاعی ارائه می

؛ چراکه انسان در »اي است که در آن مشارکت همگانی وجود دارد غیرانتزاعی دارد؛ مدینه

گذار باید  قانون« وجود و بقاي آن ناگزیر از مشارکت بوده و مشارکت نیازمند قانون است.

، ص. 1383صدرالدین شیرازي، » (داراي ویژگی و خصوصیتی باشد که دیگران ندارند

نظرات  توان در آراء ملاصدرا مشاهده کرد. ز این مدینه را میاي ا ). جلوه379
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 اي دنیایی و این صدرالمتألهین، مدینه فاضله او را دست یافتنی قرار داده است؛ مدینه

). 564، ص. 1354، صدرالدین شیرازيزمانی که سبب صعود انسان به سوي خداست (

یح و بدن قوي براي رئیس مدینه فاضله، در سه خصیصه کمال نفسانی، زبان فص این

انسانی باشد که نفسش کامل و در « شود؛ طبق نظر او رئیس مدینه باید جامعه خلاصه می

). کمال اول، براي رئیس 562، ص. 1354، صدرالدین شیرازي» (مرتبه عقل بالفعل باشد

داند به خوبی در سخن مجسم  ثانیاً، با زبان خود بتواند آنچه که می جامعه همین است.

علاوه  ارشاد به سعادت و کارهایی که مایه نیل به سعادت هستند، برآید. بدارد و از عهده

بر دو خصیصه اول، داراي توان و پایداري بدنی براي معاشرت و انجام کارهاي جنگ 

هر یک از این سه خصیصه، براي کامل ). 563، ص. 1354، صدرالدین شیرازيباشد (

لهین، آن را در دوازده أهستند که صدرالمت بودن نیازمند خصائص فطري زیادي

، صدرالدین شیرازيکند ( آوري می اي که از مباحث دینی گرفته شده، جمع خصیصه

؛ مردم و حکومتحاکم و ؛ قانون الهی ارکان این مدینه از دیدگاه وي). 564، ص. 1354

شد که هر یک شرایطی دارد که به تفصیل از آن بحث کرده است.خدا با سعادت آنان می

براي نیل به  تعاون، عدالت در جامعه و ولایتمحوري، حضور گسترده شریعت، حضور 

  .فاضله ملاصدرا استسعادت از وجوه مدینه 

  . دوره مدرنیته3-2

نهضت مشروطه ـ که آن را باید آغازي بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در قرن 

یته مدرن بامسئله مواجهه  ریدرگی جامعه ایران از طرفبیستم دانست ـ سبب گردید که 

 یو عمل ينظر يو ارائه الگو یاسینظام س يکارآمدسازدنبال  به  گرید یطرف شود و از

- 112، صص. 1386، باشد (درخشه، سعادت ی فردي و اجتماعی براي تحققزندگبراي 

انکارناپذیرترین جریان و به عنوان  دینبا معرفی  علامه طباطباییاین راه، در ). 130

اي که دین  شناسی بشر، معتقد است، انسانمدترین عامل در حیات فردي و اجتماعی آکار

باشد  ترین نوع می دهد؛ کامل ارائه می ـ انسان»فطرت ساسا«از انسان ـ بر  اسلام

اسلام توانسته، برخلاف مکاتب مادي که به یک زیرا )؛ 43- 9، صص. 1388(طباطبایی، 

، استعدادهااز  خصوصیات ذاتی بشر پردازند، تمام ویژگی از خصوصیات انسان می

مورد شناسایی قرار ا خدا ب وي راو رابطه  یدر نظام هسترا انسان  گاهیها و جا ییتوانا
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به  انسان با معرفی اصل فلسفی استخدام بر مبناي فطرت دهد. ایشان با نگاهی رئالیستی

 تا بتوانندیک دیگر هستند  ها از انسان خدمت گرفتندر جهت به عنوان یک اصل مشروع 

  ). 19، ص. 1393، حقیقتها را تعریف کنند ( انسان تعاونهمکاري و 

 ب المیزان در کنار رویکرد فلسفی از رویکرد تفسیري نیز بهرهدر این راه، صاح

را از حیات مطلوب بشر در جهت تحقق سعادت » الگوي دینی«جویند تا بتوانند  می

). 368، ص. 8ق، ج 1417معرفی نمایند (طباطبایی،  مکانی هر زمان و بشري در حیات

جدیدي بر ایده جامعه  بناي سوره مبارکه نحل، سنگ 97 ایشان در تفسیر آیه شریفه

هاي فردي و اجتماعی در جهت نیل به  اند که واجد خصیصه مطلوب دینی گذاشته

 گونه این آن را» طیبه در حیات«فردي  سعادت مؤمنان است. مرحوم علامه در بعد حیات

بدون نگرانى از  و گرم زندگى به عیش آن صاحب در حیات طیبه دل«کنند:  معرفی می

تأکید  ییعلامه طباطبا). 274، ص. 3ق، ج1417(طباطبایی، » باشد میمشکلات دنیایی 

سبب » است سازگار باهم مختلفش شؤون و که ابعاض«است اتیحکند که، در این  می

است براي حیات وعده صادق خداوند «شود که سعادت واقعی محقق گردد و آن  می

علامه،  به نظر .داردنان جامعه مؤم يبرا یمهم برکاتآثار و  يداراکه  »ی مؤمنانقیحق

 اى بهره آن از جرمشان و کفر به خاطر مجرمین و کفار که آخرت و دنیا در طیب حیات

طباطبایی، ( میباشد مؤمنات و مؤمنین به پروردگار خاص رحمت از ندارند، مصداقی

علامه طباطبایی در ادامه تفسیر آیه، حیات طیبه را حیاتی جدید ). 357، ص. 3ق، ج1417

 .»باشد  اى بالا و والا از حیات عمومى و داراى آثارى مهم مى  که مرتبه«اند،  ن کردهعنوا

، به معناى جان انداختن در چیز و افاضه حیات به آن را» فلَنَحُییِنهَّ حیاه طیَبِّۀً« ایشان آیه

است، پس این جمله با صراحت لفظش دلالت دارد بر اینکه خداى تعالى مؤمنى را که 

کند و   صالح کند به حیات جدیدى غیر آن حیاتى که به دیگران نیز داده زنده مىعمل 

حیات خبیث او را مبدل به حیات  دهد، مثلاً  مقصود این نیست که حیاتش را تغییر مى

همان حیات عمومى باشد و صفتش را تغییر دهد، زیرا اگر    کند که اصل حیات  طیبى مى

طور نفرمود،  ولى این »کنیم  ما حیات او را طیب مى«رماید: مقصود این بود کافى بود که بف

). 358، ص. 3ق، ج1417(طباطبایی، » سازیم  ما او را به حیاتى طیب زنده مى«بلکه فرمود: 

کنند که حیاتی  بنا می» حیات طیبه«بنابراین علامه طباطبایی مدینه فاضله را بر آرمانشهر 
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  ی و مرتبط با زیست اجتماعی.هاي ایمانی و اعمال است که با ویژگی

توان الگوي زیر  می» حیات طیبه«حال با عنایت به مبانی نظري ارائه شده در خصوص

را به عنوان الگوي تحلیلی منتخب در این تحقیق جهت ورود به تحلیل و درك اندیشه 

  استاد مطهري پیشنهاد داد: 

  به در اندیشه سیاسی نوصدرائیانگانه حیات طی ): ارکان سه1نمودار شماره (

  غایت حیات طیبه

  
  (طراحی توسط نویسندگان)

  

آید؛ حیات طیبه در اندیشه نوصداریی مبتنی بر سه رکن  چنانچه از نمودار بالا بر می

  فردي، اجتماعی و سیاسی قرار دارد که قرار است در نهایت به سعادتمندي منتهی شود.

  يدر اندیشه استاد مرتضی مطهر» حیات طیبه«. تحلیل4

 حیاتشناسی خود،  هاي انسان به پیروي از علامه طباطبایی، در بررسی مطهري استاد

، حیات حیوانیدر  کرده و معتقد است که تقسیم را به دو قسم انسانی و حیوانی بشري

خون در بدن و کار کردن قلب و  ، حرکتانسان با حیوانات مشترك است و منظور از آن

ها از آن برخوردارند  یات انسانی آن است که همه انسانو خوردن و آشامیدن است. حمغز 

زندگی  ینوع را» حیات طیبه«بندي،  ). ایشان در کنار این تقسیم19، ص. 1390(بهرامی، 

، که یک نوع حیات دنیایی است و وعده آن به مؤمنان داند می مؤمنانحیات انسانی  براي

مطهري این نوع حیات را  ستادا در پاداش به ایمان و عمل صالحشان داده شده است.

داند و برنامه اسلام و قرآن را متوجه این نوع از  تر و فراتر از قسم دیگر می بسیار مهم

. به داند می براي مؤمنان در سیاست و اجتماع و الگوي نهایی براي سعادت و کمالحیات 

فلَنَحُییِنَّه «یه براساس آ» حیات طیبه«ایدئال خود را در  جامعهاستاد مطهري تعبیري دیگر 
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شخصیت در کنار فطرت و طبیعت، از عوامل سازنده  در کند که طرح می »حیاه طیَبۀً

  ). 770، ص. 15 ج، 1376و  217. ، ص21 ج، 1376، است (مطهريانسان 

  »حیات طیبه«.ارکان فردي 4-1

خداوند اساس آنچه که  رسیدن به حیات طیبه بر استاد مطهري دو رکن اساسی را براي

  .شود شمارند که در ادامه بحث به آنها پرداخته می وعده آن را داده برمی

  الف. ایمان 

آورد در صحنه  ایمان علاوه بر اینکه بر فرد مؤمن برکات و فوایدي را به همراه می

اجتماع نیز منشأ اثر بوده و در راه تحکیم پیوندهاي اجتماعی و تقویت روح زیست 

مطهري ). استاد 159، ص. 1389(محبی،  تواند ایفاء کند را می جمعی نقش بسیار مهمی

آن چیزي که بیش از هر چند، حق را محترم، عدالت را «نویسد:  در این زمینه می

تقوا و  سازد. ها را به یکدیگر مهربان و اعتماد متقابل را میان افراد برقرار می مقدس، دل

را اعتبار  هاي اخلاقی د، ارزشده عفاف را تا عمق جان و وجدان آدمی نفوذ می

 »است دهد، ایمان مذهبی به هم پیوند می و همه افراد را مانند اعضاي یکدیگر بخشد می

  ). 321، ص. 3، ج 1376(مطهري، 

 کند و گیري جامعه مطلوب را بر جامعه ایمانی معرفی می استاد مطهري زیر بناي شکل

ایمان و باور قلبی نسبت به  ند که ابتداک معتقدند که جامعه زمانی مسیر کمال را طی می

غیر از  را باید . ایمانها پروردگار حرکت کندرویکرد داشته و در جهت جلب خداوند

در دو زمینه تلاش و کوشش  آنبراي تحقق دانست و اعم از ایمان را علم و بلکه علم، 

میل  لازم است، نخست در زمینه تقویت شناخت و علم و دیگري در زمینه انگیزش

 ترین کاملدانند که  می مراتب و درجاترا داري  ایشان ایمان فطري خویش به ایمان.

توحید، معاد و نبوت و فروعات  هاي چون متعلق است که دارايهمان توحید را ایمان 

  ). 78- 29، صص. 13، ج 1376(مطهري،  آنهاست

  ب. عمل صالح 

کند بلکه معتقد است  بسنده نمی» جامعه آورنده بودن ایمان«استاد مطهري تنها به بسنده به 

رو عمل صالح را در  که جامعه مؤمنان، ایمان را باید به عرصه عمل بکشاند، از همین

خلفاي اموي توسط قرن دوم  که ازگرى  مرجئهبا نقد اندیشه  ایشانکند.  اجتماع طرح می
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  تمدن اسلامی پیدا شد، آن را بزرگترین ضربه بهاصل جدایی ایمان از عمل و با هدف 

 آیهتفسیر ایشان از  در را باید اجتماعی عمل صالح بحث . در اندیشه ایشان اهمیتداند می

، در این آیه شریفه رد: کهدا اظهار می مشاهده کرد، آنجا که 2سوره مبارکه نور 55شریفه 

استقرار را برپا گرداند قول تحقق  اي که ایمان و عمل صالح خداي متعال براي جامعه

ایشان بیان  داده است.در جامعه را تمکن و پدید آمدن امنیت ، ستخلاف در زمین، ایند

یک ساعت فکر کردن از شصت سال عبادت بالاتر است در این داشته که در حدیث 

ماند،  بشر چه در ناحیه روح و چه در ناحیه بدن بیکار نمی وقت عمل روح صالح است.

تلاش کند و چگونه عمل کند. این است که  کند. عمده این است که چگونه تلاش می

کند  می ذکر» صالح عمل«کند،  گاه عمل را به طور مطلق ذکر نمی قرآن مجید هیچ

در جامعه مسلمانان را  عمل صالح). استاد مطهري نتیجه 97، ص. 22 ج، 1376(مطهري، 

در  گیري اعتماد به نفس در اجتماع، ایجاد همبستگی، وحدت، استقلال جامعه و شکل

  باشد. می خداوند تأکیدمورد  دانند که می» حیات طیبه«گیري  نهایت نتیجه شکل

  »حیات طیبه«. رکن اجتماعی 4-2

اختصاص نداده؛ اما در » حیات طیبه«به موضوع  اگرچه شهید مطهري اثري واحد را

هاي مختلف این ایده مهم دست یافت. مهمترین  توان به آموزه لابلاي آثار ایشان می

  توان در این زمینه است استنباط نمود، عبارتند از:  هایی که می رهگزا

  .امور متعالی در عرصه عینی و اجتماعی ضروري استتحقق گزاره اول. 

 ترکیبی مخصوص به خود دارداست که یک امر حقیقی  در دیدگاه استاد مطهري اجتماع

 الگوي مطلوبی براي سعادت، بر این اساس). 179- 7، صص. 7 ج، 1376، مطهري(

انسان  يفرد سعادت ، حتی برايگیرد. ایشان قرار می، امري معنادار و قابل توجه اجتماعی

چرا که انسان موجودي اجتماعی داند؛  میناگزیر  براي انسان را بر گرفتن نگرش اجتماعی

او، با  هاي خیر و شر، راه و روش و انتخاب وسیله ها، ملاك لذا سعادت، آرمان .است

هاي دیگران  هاي خیر و شر، راه و روش ها و انتخاب وسیله ها، ملاك خوشبختی، آرمان

تواند راه خود را مستقل از دیگران برگزیند، بلکه باید  بنابراین انسان نمی .آمیخته است

خود را در شاهراهی جستجو کند که جامعه را به سعادت و کمال  و رستگاري سعادت

نظر استاد مطهري،  بر این پایه است که از). 57، ص. 2، ج 1376(مطهري،  برساند
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 گذاري اعمال دیگران، از منظر اجتماعی و تاریخی، متفاوت از منظر فردي است ارزش

که  شود می با بر گرفتن نگرش کلان، مشخص). 297- 296، صص. 1، ج 1376(مطهري، 

). 257، ص. 4، ج 1376(مطهري،  هاي مخصوص به خود را دارد قوانین و سنت، جامعه

هاي  و ممکن است برخی از نعمات و خیرات، از جمله امنیت و ثروت، در نگرش

تر، نقمت و شر محسوب گردند و برعکس، برخی از شرور و بلایا، در واقع، نعمت  کلان

را عوامل  سعادتاي از منابع  پارهرو  ). از همین257، ص. 4، ج 1376(مطهري،  باشند

استعدادهاي  تا بتوانند دندار احتیاج به آناجتماع انسانی  انند کهد بیرونی تشکیل می

  برساند.به ظهور هست،  در آنکه  گوناگونی

  .انسان امري واحد و یکسان استسعادتمندي گزاره دوم. 

و داراي قوا و غرائز و  افراد انسان از آن نظر که اشتراك نوعی دارندبه نظر استاد مطهري 

ادت و خوشبختی یکسانی دارند و از آن جهت که استعدادات مشابهی هستند، سع

مجموع استعدادهایی که  .دارند هاي متفاوتی هایی در استعدادها دارند، خوشبختی تفاوت

براي پیشرفت و تکامل جامعه انسانی لازم است در میان مجموع افراد تقسیم شده و فرد 

از راه شکفته شدن ـ  عرسالت نوع، پیشرفت و تکامل نو و نوع، هر کدام رسالتی دارند.

از راه ـ  است و رسالت فرد، انجام وظیفه طبیعی اجتماعی ـ تمام استعدادهاي انسانی

میان غایات، اولیه و غایات ایشان  است. ـ شکفته شدن استعدادهاي مشترك و اختصاصی

برخی از استعدادها براي رسیدن به غایات اصلی و «گوید:  گذاشته و میثانویه انسان فرق 

هاي ثانوي عبارت  هدف ولی طبیعت است و برخی براي رسیدن به غایات ثانوي طبیعت.ا

هاي اولیه و ذاتیه  هایی که طبیعت آنها را براي ایجاد زمینه براي هدف است از هدف

، 7، ج 1376(مطهري، » استعدادهاي اجتماعی انسان از این قبیل هستند کند و می تعقیب

  ). 77-76صص. 

مطهري، فطریات ادراکی انسان هر چند که به صورت بالفعل از بدو  داستااز دیدگاه 

شوند که  تولد به شکل ادراکی در او موجود نیستند، ولی قوه و استعدادي محسوب می

براي  دهند. پس از ورود انسان به حوزه اجتماع در قالب بعضی احکام خود را نشان می

حضور انسان در جامعه است، ولی تحت تأثیر  2 گیري مفهوم عددي مانند مثال شکل

از سوي  مربوط به ادراك فطري اوست. 4 احکام این عدد و نسبت آن با عددي مانند
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شوند:  می  اند، به پنج دسته تقسیم هاي فطري انسان که تاکنون شناخته شده دیگر، گرایش

به جویی و گرایش به دانش، گرایش به خیر و فضیلت، گرایش به زیبایی، گرایش  حقیقت

ها از سایر امیال انسان این  ابتکار و خلاقیت, عشق و پرستش. معیار تمایز این گرایش

انسان » قداست«و توأم با حس » اند آگاهانه«نیستند، » خودمحوري«است که آنها مبتنی بر 

، ج 1376؛ 114و 97- 74و  47- 53، صص. 7، ج 1376نسبت به خود هستند (مطهري، 

  ). 23- 20، صص. 7

  م. سعادت جوامع در گروه وابستگی آنها به ایمان و ایدئولوژي سالم است.گزاره سو

جوامع بشري نیز همانند افراد انسانی در صورتی در فرایند  معتقد است که مطهري شهید

گیرند که هر چه بیشتر از طبیعت و نهادهاي اقتصادي و اجتماعی استقلال  تکامل قرار می

سیر تکامل جامعه بشري به همین  .لوژي وابستگی پیدا کنندیابند و به عقیده، ایمان و ایدئو

هاي  سمت است، آنچنان که جوامع بدوي وابستگی بیشتري به غرایز طبیعی، حیوانی و مؤلفه

هاي جدید تعلق دارد و بر  اقتصادي و اجتماعی داشت و بشر امروز بیشتر به ایدئولوژي

  ). 44- 36، ص. 2 ج، 1376طهري، گیرد (م اساس آن در مسیر تکامل و توسعه قرار می

  گزاره چهارم.حیات طیبه مستلزم حضور در جمع است.

کلبیون، شکاکان و رواقیان به علت فردگرایانه، هاي  شهید مطهري با نقد اندیشه

، 1376(مطهري،  داند مردود میها را  آنها، این اندیشه بودن اجتماعی خودخواهانه و ضد

گریز را از این جهت مورد  بینی جامعه ی هر نوع جهانو به طور کل )48- 54، صص. 22ج 

، 16، ج 1376(مطهري،  کند گرا را تأیید می دهد و بینش جمعی و جامعه نقد قرار می

، این امر در اندیشه ایشان توجه به وجوه اجتماعی خوشبختی انسان). 519- 518صص. 

مردم در  به هم هستند. سازد که خوشبختی فرد و جامعه، پیوسته و وابسته را نمودار می

توانند با اعمال خود،  سرنوشت زندگی اجتماعی دنیایی خویش شریک بوده و می

هاي الهی  وضعیت خود را از بدبختی به خوشبختی و برعکس، تغییر دهند و این از سنت

باید به این نکته دقت داشت بر این اساس، ). 517، ص. 16، ج 1376(مطهري،  است

از زاویه آن را باید  تفاوت دارد عیامسان در مقیاس فردي و اجتکه سعادت انضمن آن

  داد.اجتماعی نیز مورد بررسی قرار 
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  »حیات طیبه« . رکن سیاسی4-3

حیات «ساختن محیط و جامعه  براي مطهرياستاد توان در اندیشه  لوازم سیاسی را می

  پردازیم. که در ادامه به آن می ، معرفی کرد»طیبه

  گرا سعادتحکومت الف. 

محور اخلاق، عدالت،  بر در منظر استاد مطهري حکومتی است که حکومت اسلامی

هاي بنیادین و محوري حکومت و  مؤلفهاست. عرفان قابل جمع  استوار است و بامعنویت 

است اخلاق و معنویت، حقوق و فقه اسلامی و عدالت اجتماعی اسلامی سیاست 

). به نظر ایشان در 231- 19صص.  ،17و ج  369- 102، صص. 3، ج 1376(مطهري، 

نه اخلاق فردي با اخلاق اجتماعی در تقابل است و نه عدل الهی با  حکومت اسلامی

روشن است که  عدل اجتماعی یا عرفان دینی با عرفان سیاسی و حکومتی تعارض دارد.

اد هاي است آري، در اندیشه هم پیوستگی همه سطوح تعالیم اسلامی با هم، مبناي تفسیر هب

رود تا  می شمار همطهري، اخلاق و عرفان مقدمه حکومت و سیاست و از بنیادهاي آن ب

  ). 29، ص. 18، ج 1376(مطهري،  تربیت، حکمت، عدالت و رشد و سعادت واقعیت یابد

همان  اصل برهمراه است،  که با نفی سکولاریسم گرا در حکومت سعادت

از ). 60- 58، صص. 2، ج 1376ي، (مطهر ناپذیري سعادت فرد از جمع است  جدایی

همین رو، ایدئولوژي با تکیه بر اختیار آدمی و این واقعیت که امکان تغییر وضعیت 

را در قالب مرابطه و تشویق به حق و صبر، » دیگري«جمعی وجود دارد، تکلیف نسبت به 

 ینیبر این پایه، ایمان د). 80- 50، صص. 15، ج 1376(مطهري،  مورد تأکید قرارمی دهد

دهنده روح اجتماعی مؤمنان،  در قالب عنصري براي بهبودي روابط اجتماعی، شکل ـ

ریزنده مبناي علمی و منطقی  بینی نسبت به نتیجه کارها و پی خوشسعادت و ایجادکننده 

تواند یکی از پشتیبانان حکومت دینی براي برقراري عدالت و  اخلاق و تقواي جمعی می

شود نه چونان  ؛ البته در اینجا به دین چونان هدف نگاه میشرایط خوشبختی جمعی باشد

  ). 178، ص. 1، ج 1376(مطهري،  وسیله

از طریق اعمال مشترك و  سعادت اجتماعیشرایط  تحققدر همین راستا و براي 

همچون اختصاصی افراد (مانند انواع احسان و خدمت به خلق)، لازم است فضایل 

توسط ـ  گیرند اي از فضایل دیگر را نیز دربرمی مجموعهکه ـ  عدالت، ایمان و دینداري
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حکومت اسلامی ترویج و حمایت شوند. این کار در جهت قوام جامعه، روحیه فرد و 

و مبتنی بر فطرت بشر  که در مسیر اهداف انبیاء دهد جمع را نزدیک ساخته و تطبیق می

، ص. 1، ج 1376مطهري، شود تا بنیادهاي اجتماع بر آن ریخته شود ( است و عاملی می

اي در افراد، همدردي زمامدار با مردم و بر  لازمه چنین مشیترین  سادهاولین و ). 341

  ). 177، ص. 1، ج 1376(مطهري،  زیستی است گرفتن ساده

  و رهبري ولایتب. 

سئول مرا رهبري جایگاه و  هاز حکومت با عنوان مدیریت اجتماعى نام برداستاد مطهري 

هاي انسانی و  معنویت، عدالت، اخلاق و ارزشسعادت اجتماعی،  ن بهتحقق بخشید

گونه که خود استاد یادآور شده است، ضرورت  همان، نتیجه این نظریهدانند.  میاسلامی 

 خواهی در سطح اجتماعی و سیاسی طلبی و عدالت حقکننده  حاکمیت دین به عنوان تمام

 سعادت اجتماعیاز ملزومات  د کهگرد ـ می از جمله در قالب اقدامات حکومتـ 

  شود.کامل ارائه  و باید به عنوان نظریه سعادت شوند محسوب می

اثبات و  جهت سهوسلم) در  وآله علیه االله پیامبر (صلی رهبري امت را بعد ازضرورت  ایشان

  کند:  تبیین می

  و نیروهاي نهفته درونی خود. قدرت ها به انسان عدم توجه. یک

  ی.انسان يتمام رفتارهادر هدایت غریزي و  کنترلعدم دو. 

بشري  هايحاکمیت قانون بر زندگی بشر و اینکه بدون رهبري رفتارسه. برقراري 

  ). 323، ص. 3 ج، 1376مطهري، شود ( ساماندهی نمی

شود، بلکه رهبري  رهبري تنها در رهبري اجتماعی و سیاسی محدود نمیبه نظر ایشان 

ها و رهبري معنوي و تربیتی آدمیان نیز مطرح است و لذا  قواي وجودي و درونی انسان

مطهري، حضور معنویت و اخلاق و عرفان از دو سو براي رهبر و حکومت ضروري (

از جهت اینکه رهبر باید واجد معنویت و اخلاق و  .اولاست:  )314، ص. 3 ج، 1376

ها، کرامت، عزت  . از جهت اینکه باید جامعه را به سوي ارزشدوم سلوك معنوي باشد.

، نفس، معنویت و اخلاق سوق و سیر دهد از این رو است که در اندیشه استاد مطهري

، 8ج ، 1376مطهري، اسلام، با سیاست نسبتش نسبت روح و بدن یا مغز و پوست است (

را شأنی از شؤون امامت و ساحتی از » ولایت«استاد مطهري مقوله رو،  از همین). 32ص. 
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داند و با دو بعد امامت عقیدتی و فکري ولایت معنوي و باطنی  می» ريرهب«هاي  ساحت

مرتبط دانسته و آن را در امامت اجرایی و مدیریتی با هدف تحقق عدالت اجتماعی معنا و 

اي از امامت و  شعبه» ولایت«در مجموع ). 54، ص. 3، ج 1376، مطهريکند ( تفسیر می

به معناي عرفانی و حکمت ذوقی و » ولایت«اي از نبوت است و البته  امامت شعبه

است و مقام والاي انسانِ سالک و انسان کامل » نبوت«شهودي نیز متصور است که باطن 

باشد و ولایت عرفانی یا مقامی و استعدادي، راهش به روي همه باز است و  و مکملّ می

تر و فراگیرتر و  بدیهی است انسانِ به ولایت رسیده، در امر حکومت و سیاست نیز کامل

در این موضع، مقصود ما  کند، لیکن با صداقت و صراحت و حقیقت بیشتري عمل می

ولایت به معناي سیاسی و اجتماعی، تدبیر امور اجتماعی براي رساندن جامعه به سوي 

هاي بنیادین شهید مطهري اندیشه  اندیشه قله کمال و اوج انسانیت است و از جمله

  است.» مدیریت اجتماعی«و » کومتح«در حوزه » ولایت«

: معتقد است »اکم اخلاقیح«، به نظریه اخلاق و حکومتبین  ایشان با برقراري پیوند

هاي خاصی داشته باشد؛ از جمله آنکه داراي رشد  البته رهبر جامعه اسلامی باید ویژگی«

ود خود هاي وج برداري از سرمایه اخلاقی باشد. رشد اخلاقی هم به معناي رشد و بهره

 ، ج1376مطهري، » (تواند رهبر باشد آنکه رشد انسانی و اخلاقی را فاقد است، نمی است.

و » اجتهاد« گذار، دو مقوله ) و به همین دلیل در شرایط رهبري و قانون54، ص. 4

اند  الشرایط بودن را مطرح نموده بودن و به عبارت بهتر مجتهد جامع» الشرایط جامع«

و البته ایشان با حدت و شدت تمام میان ولایت در  )285، ص. 3 ، ج1376مطهري، (

فتوا و ولایت در زعامت یا مرجع و رهبري تفکیک قائل شده و تأکید فراوان بر آن داشته 

  ). 228، ص. 8ج ، 1376 مطهرياست (

 گرایی . قانون مبتنی بر مبانی سعادتپ

شود. ازنظر  انین نمودار میطلبی حکومت، بیش از هر چیز در قو گرایی و عدالت کمال

 گردد (فردي، جمعی و اخروي) وضع می سعادتبراي ، شریعتو قانون  استاد مطهري

ـ به جاي عشیره و قبیله  ـ در زمانه کنونی، قانون). 178، ص. 9، ج 1376(مطهري، 

چونان ابزاري براي عدالت و خوشبختی است و نظامی براي جزا و پاداش قراردادي 

طرفی قانونی است؛ قوانین و مقررات موضوعه  کند که حاوي نوعی بی می اجتماع ارائه
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(مطهري،  کنند و ناظر به قراردادهاي اجتماعی هستند دین هم از همین منطق پیروي می

هاي خوشبختی جمعی و زندگی سالم  بر این پایه، یکی از ویژگی ).72، ص. 7، ج 1376

). 49، ص. 2، ج 1376(مطهري،  ستاجتماعی، حرمت قوانین و حدود حقوق دیگري ا

استاد مطهري، قوانین و شرایع، از جهات مهم دیگري نیز به قوام جامعه و نظام سیاسی  از

کنند: قانون و شریعت با در نظر گرفتن امور ثابت (مبتنی بر فطرت بشر) و متغیر  کمک می

ط اصلی گردد و ضمن حفظ مصالح و شرو (مبتنی بر مقتضیات زمان) جامعه، وضع می

خوشبختی، به پویایی حیات نیز نظر دارد؛ همچنین قانون و شریعت، در زمینه تنظیم رابطه 

 کند بندي می سنجی و اولویت فرد و جمع و ترجیح منافع جمع یا آزادي شخص، مصلحت

  ). 63، ص. 2، ج 1376(مطهري، 

روحی  تکامل باشند، به می بشر که ساخت دست قوانیناستاد مطهري معتقد است که 

 وها  تمام و کمال شدن ضمانتها براي  به نظر ایشان این نظام .ندارد توجهو معنوي فرد 

 ایشانآیند.  هاي اخلاقی و معنوي شخص به میدان می جمعی، فضیلت سعادت شرایط

توجهی  و کم داند می سعادتدشمنان اصلی عدالت، آزادي، امنیت و را نفس و روح آدمی 

و تقواي فردي و جمعی، قدرت اجرایی و ضمانت اصلی را از  معنوي به ایمان، آزادي

که منجر به ایثار و  ـتمدن و قوانین مدرن گرفته است. در صورتی که زهد عارفانه 

 از بخشد و و دیگري را سامان می همدردي است و تقوا، رابطه با خود (انسانی و حیوانی)

 کند می است، جلوگیري خوشبختی جامعهسعادت و فساد اخلاقی که از ملزومات 

با  سعادت رااجتماعی  فردي وهاي  حلقه). این نقطه، 299، ص. 1، ج 1376(مطهري، 

 جویی عدالت و شرایط امکان و پیآزادي و زادي درونی گشته و آفضاي معنوي و 

  .کند جمعی را ضمانت میسعادت و رستگاري فردي و 

 . عدالتت

به مقوله عدالت و  شود که اعی محقق میدر اندیشه استاد مطهري زمانی سعادت اجتم

شرایط یکی از ؛ به عبارت دیگر، عدالت اجتماعی عبارت است از شود تأمین آن توجه

دهی به حیات  توان به چند گزاره اصلی در شکل از این منظر می .در جامعه سعادتتحقق 

  طیبه اشاره داشت: 
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  مستلزم دادن حق هر کس به او است.گزاره اول. حیات طیبه 

انگاره اصلی موجود در مفهوم عدالت است، اما اینکه این » برابري«شهید مطهري  از نظر

ابري چگونه تعریف شود، اهمیت دارد. اینکه عدالت چونان برابري صرف تعریف  بر

شود، نادرست است؛ چرا که: سهم برابر همگان، نابرابري است. از این منظر، استاد 

نظر او، در  شمارد. از کننده را مردود می رازهاي ت ونان برابريچمطهري تعریف عدالت 

  .عدالت باید نوع دیگري از برابري در نظر باشد، اینکه حق هر کس به او داده شود

 فکري و اخلاقی در اولویت است.عدالت گزاره دوم. 

داند  اي براي عدالت اجتماعی می استاد مطهري، عدالت فکري و عدالت اخلاقی را مقدمه

و به این وسیله میان اخلاق و معنویت با عدالت در  )954، ص. 4 ج، 1376مطهري، (

کند؛ چنانکه تا فرد و جامعه ظرفیت لازم اخلاقی و  جامعه و حکومت نیز پیوند برقرار می

پذیري و تحمل عدالت را نیابند، قسط و عدالت اجتماعی در جامعه  تربیتی براي عدل

اند: معانی و  لت را مطرح کردهشود و به همین دلیل استاد در سه محور عدا محقق نمی

مفاهیم عدالت (بناي تساوي در وضعیت مساوي، تفاوت در وضعیت متفاوت، اعطاي 

ارکان ؛ حقّ صاحب حق، تشابه و همگونی و توازن، قرار گرفتن هر چیزي در جاي خود)

پذیر، نیروهاي مجري  عدالت (قانون عادلان، حکومت عدل و حاکم عادل، جامعه عدالت

ابعاد عدالت (عدالت فرهنگی، و  خواه و نیروهاي مدافع عدالت) ا عادل و عدالتعدالت ی

  اقتصادي، سیاسی، آموزشی، بهداشتی و قضایی). 

 گزاره سوم. در حیات طیبه، نقش محوري با عدالت اجتماعی است

استاد مطهري مهمترین تقسیم عدالت را دو قسمِ تکوینی و تشریعی دانسته و عدالت 

داند که مبتنی بر قوانین و دستورهاي الهی  ر راستاي هدایت فرد و جامعه میتشریعی را د

و در عدل تشریعی مسئله عدل در جامعه  )952، ص. 4 ج، 1376مطهري، عادلانه است (

یا عدالت اجتماعی اهمیت بسزایی دارد. چه اینکه اگر نظام اجتماعی عادلانه نباشد، جامعه 

عدالت ایشان موضوع ). 204، ص. 6 ، ج1376ي، مطهردچار عدم تعادل خواهد شد (

عدل  .3 ،عدل قضایی .2 ،. عدل خانوادگی1: ندا کرده تقسیم چهار قسمرا  اجتماعی

  ). 225، ص. 4ج ، 1376مطهري، عدل سیاسی ( .4 و اصلاحی اجتماعی

یک قاعده کلی در مسئله عدالت و نقش آن در تشریع احکام ایشان تأکید دارند که 
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  نویسند:  در این باره می و باشد می

عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین «

  ). 203، ص. 6ج ، 1395مطهري، » (گوید گفته عدل است، بلکه آنچه عدل است دین می

. عدالت 1و عدالت این است که: » عدل«از جمله نظریات استاد مطهري در باره 

، 4ج ، 1376مطهري، . عدالت ارزش برتر است (3و  عدالت مطلق است .2 ،فطري است

گردد و امري مطلق است. از جهت  بر این مبنا، عدالت به حق طبیعی برمی). 232ص. 

ها و  عدالت بر دو پایه حقوق و اولویتدر اندیشه استاد مطهري سیاسی و اجتماعی عدل 

اولویت (یا همان دوري از ظلم) در آن گیرد و مقوله حق و  اعتباریات اجتماعی قرار می

داراي محوریت است. این عدالت، ناظر به سیاست مصلحتى (نه سیاست میلی) بوده و 

ناظر به نوعی بیرون شدن از خود و دوري از انواع خودپرستی (فردي، خانوادگی و ملی) 

عطف با  ـاست که با توجه به نقش قاعده زرین اخلاق در شکل دادن به روح اجتماع 

(شفیعی  کند را محدود می» آزادي«و » برابري«زمان،  یابد و هم قوام می» دیگري«توجه به 

  ). 267، ص. 1394قهفرخی، 

 گیري حیات طیبه است گزاره چهارم. همراهی حق و تکلیف، مبناي شکل

در تناسب با  معتقد است، این همراهی را همراهی حق و تکلیف شهید مطهري که به

، این مطهرينظر  . ازتوان فهم کرد ي در قبال اصالت فرد یا جمع نیز میگیر نحوه موضع

شوند که باید  می هاي اجتماعی خود نوعی از خوشبختی و سعادت محسوب مسئولیت

ي، طبعاً براي زمامداران نیز مطرح دیگر به نسبت . البته که این مسئولیتقدر دانسته شوند

یزه دینی در ایجاد و معنادهی حقوق، عدالت، به نقش دین و انگهمچنین شود. مطهري  می

، حقوق، تنها در مکتب الهی و با در نظر ایشاننظر  از .کنند میمسئولیت و فداکاري توجه 

ها نیز  این پایه، فداکاري بر گرفتن غایات امور و رابطه دنیا و آخرت قابل توجیه هستند.

ابتناي اخلاق بر خداشناسی و شوند؛ به عبارت دیگر،  تنها در این زمینه معنادار می

ریزند و  و فداکاري می اي علمی (و نه احساسی و تلقینی) براي اخلاق خودشناسی، پایه

دین الهی و ایمان به خدا نیز ضمن ایجاد امیدواري به آینده بشریت و پیروزي حق و 

موده عدالت، با ارائه روایتی از عدالت، تعارضات منافع و مصالح و فرد و جمع، را حل ن

  .سازند و آنها را بر یکدیگر منطبق می
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  . آزادي معنويث

 بحث درایشان  .داند می  آزادياساسی براي انسان را   هاي از نیازمندي  یکیاستاد مطهري 

  هاي ارزش  ردیف  را هم  و آنبرد  می  نام  ارزش یک  عنوان به  را آزادي ، »کامل  انسان«

دهد و تأکید  قرار می  و عبادت  دالت، خدمتعقل، عشق، محبت، ع  همچون  دیگري

نقد و رد   قابل  مفهوم  این  آنها به  و فروکاستن  ها در آزادي ارزش  همه  تراکم  کند که می

ـ   سیاسی  هاي آزادي  آزادي، خاصه  بودن  بر روش  معنوي  در گفتارهاي  ایشان .است

  هدف  به  یافتن  دست  براي  گانه  سه  زارهاياز اب  را یکی  دارد و آن  تأکید بیشتري  اجتماعی

  با هدف  مطهري). استاد 4، ص. 4، ج 1376(مطهري،  داند می  تکامل  نام  به  و غرضی

  آزادي«  را به  دو، آزادي  این  و سازگاري بخشیدن  عقلی  آزادي و  دینی  آزادي  بررسی

آزادي لزوم عدم ایجاد : «کند اضافه میمطهري  کند. می  »تقسیم اجتماعی  آزادي« و  »معنوي

و مانع داراي دو ویژگی است: باید شأنیت  )71، ص. 1، ج 1376مطهري، » (مانع است

. و در قیدوبند و بار دادن انسان را داشته باشد تا انسان با کنار زدن آن، آزادي پیدا کند

ایشان ). 117. ، ص4ج ، 1376مطهري، قواي ظاهري و یا باطنی فاعل را محدود سازد (

 را رهایی ازآزادي معنوي  نسبت به آزادي اجتماعی آزادي معنويبا برتري دادن به 

: گوید دانند و می ، میکشد می صفات پست حیوانی و صفاتی که انسان را به سوي پستی

انسان اگر بخواهد آزادي معنوي داشته باشد، باید از صفات پست حیوانی خود را رهایی «

  ). 32، ص. 23ج ، 1376 یابد (مطهري،

داند: خدا و  استاد مطهري به طور کلی اساس فکري آزادي در اسلام را بر دو چیز می

انسان. در خداباوري توأم با معرفت انسان مسئله خود تکامل یافته و با خودیگانگی را در 

ان ها طرح کرده و انسان را به عنو هاي افراطی راسل و اگزیستانسیالیست نقد اندیشه

بندي رها شده و تن به هیچ پستی و ذلتی ندهد  قیدو اند که از هر موجودي مطرح ساخته

، مطهريهاي وجودي خویش را شناخته و شکوفا سازد ( ارزش گردد و اللهّ ۀخلیفو 

 ). 332، ص. 3، ج 1376

 . امر به معروف و نهی از منکرج

ریک یکدیگر به ملازمت سعادت بشر عبارت است از تشویق و تح از نظر استاد مطهري

ایمان داشته باشند و  یافراد جامعه تنها بایسترو نه تنها،  از همین ایمان و عمل شایسته.
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نیکو عمل کنند، بلکه باید به انواع وسایل قولی و عملی یکدیگر را به ایمان و عمل صالح 

تلقین  توصیه و تشویق کنند؛ جامعه خود را باید طوري بسازند که دائماً افراد تحت

کارهاي خیر واقع گردند، نه آنکه خداي ناخواسته وضع جامعه به صورتی درآید که افراد 

 ). 90-46، صص. 1، ج 1395(مطهري،  دائماً تحت تلقین بدکاري و فساد قرار گیرند

 و صبر در جامعه دینی استقامت. چ

تشویق به صبر و توصیه و  هاي خود با توجه با اصول قرآنی همواره ایشان در اکثر نوشته

چرخ «گویند:  ایشان در این باره می .کنند براي اجتماع را مطرح میاستقامت و پایمردي 

گردد و تندباد حوادث همواره در جهت موافق  روزگار همیشه بر وفق مراد اشخاص نمی

کند. باید در مقابل حوادث و ناملایمات ایستادگی و پایداري  حرکت کشتی حرکت نمی

» افراد دائماً یکدیگر را به صبر و استقامت و پایداري توصیه و تشویق کنندکرد و باید 

  ). 93، ص. 22 ج، 1376(مطهري، 

  . غایت حیات طیبه4-4

داند از  استاد مطهري غایت اصلی انسانی را رسیدن به انسان کامل و سعادت او می

- 29، صص. 1، ج 1395رو باید اندیشه او را اندیشه غایتگرایانه دانست (مطهري،  همین

براي مؤمنین ترسیم  حیات طیبه گرایی را در مسیر ). ایشان مسیر اصلی این غیایت49

داند که باید در این  کنند و آن را عین سعادتمندي دنیاي و آخروي براي مؤمنین می می

در اهمیت این  مسیر با کسب فضایل فردي، اجتماعی و سیاسی آن را اکتساب کنند.

به الگوي توان  میاست که در آن  یو نباتات یحیوانان جداکردن حیات حیات در نظر ایش

). از طرف دیگر 49- 35، صص. 1، ج 1395کامل زیست بشري دست یافت (مطهري، 

بلکه همه جهان به سوي شود  ختم نمی انسانگرایی در دیدگاه ایشان نه تنها به  سعادت

، 1، ج 1395ست (مطهري، که آن همان سعادت بشر ا یک هدف غایی معین روان است

  ). 126-90صص. 

  گیري نتیجه

در اندیشه نوصدرائیان  احصاء الگوي قرآنی حیات طیبه به عنوان الگوي حیات مطلوب

دنبال الگوي  در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. نوصدرائیان با طرح این ایده قرآنی، به
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اند.در  در دولت اسلامی بودهمؤمنان  براي ارائه جامعه مطلوب در جهت زیست اجتماعی

رسیدن به  ایی و به تعبیريو زندگی دنی »حیات طیبه« ارتباط تنگاتنگاندیشه ایشان 

به هر اندازه که انسان در زندگی دنیا  ي است کهدر گرو گذر از زندگی دنیا »حیات طیبه«

از منظر  .شود می »حیات طیبه«از امکانات خود براي رشد استفاده کند به همان اندازه به 

رکن فردي، اجماعی و سیاسی است که در اندیشه شهید  3نوصدرائیان حیات طیبه داراي 

  مطهري به صورت زیر تجلی یافته است: 

  ): الگوي حیات طیبه در اندیشه مرتضی مطهري2نمودار شماره (

  
  (طراحی توسط نویسندگان)

  

  تعــالی هللا ، در زمــان غیبــت امــام عصــر (عجــل صــالحانمطهــري تشــکیل جامعــه 

را  خـدا و رهبـري مؤمنـان    حاکمیت، تقواالشریف)، با محوریت عدالت، آزادي،  وفرجه

 »حیـات طیبـه  «که انسان را در زنـدگی دنیـا بـه     سازي ظهور حضرت مهدي براي زمینه

شـمارد. آثـار ایـن حیـات را      شـیعیان برمـی   لئازندگی ایـد  واجب و آن را رهنمون کند

شـود تـا بنـدگان خـدا بـه       سبب ایجاد فضایی مـی  که نددا منیت میموجب پدید آمدن ا

 ـبرسند و خدا را بدون هیچ شـرکی پرسـتش و عبـادت نمای   » عبودیت«مرحله  یعنـی  ؛ دن

جامعـه  الگـوي آرمـانی   ارد. بنـابراین،  اي کاملاً توحیدي کـه شـرك در آن راه نـد    جامعه

 بخشـد در  مـی  هـا را تحقـق   سعادت دنیوي و اخـروي انسـان   مطلوب نوصدرائیان را که
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آوري و دسـتاورد ایـن تحقیـق را در     رو بایـد نـو   از همین .شود تعریف می» حیات طیبه«

بـه   را هـاي صـنعتی و تکنولوژیـک    ، امنیت، عزت، استقلال، رفاه مـادي و پیشـرفت  فهم

و معنویت، اخلاق اسـلامی، عـدالت و سـبک     »حیات طیبه« و مادي عینی عناصر عنوان

ورد که در به شمار آ »حیات طیبه«معنوي  عناصر مصادیقاز مهمترین  را زندگی اسلامی

داري و  جهت ایده تمدن نـوین اسـلامی بایـد آن را الگـوي کارآمـد در مـدل حکومـت       

  .زیست اجتماعی مدنظر قرار داد
  

  ها یادداشت
ــ ـــــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــ ـ ـــــ ــ ـ ــ ـ ـــــ  ـ

  ).5(مائده / آیه  طَ عملُه و هو فىِ الاَخرَةِ منَ الخْاسرِینَومن یکْفُرْ بِالْایمانِ فَقَد حبِ. 1

 مـنْ  وعد اللّه الَّذینَ آمنُوا منْکُم و عملُوا الصالحات لَیستَخْلفَنَّهم فی اْلأَرضِ کَما اسـتَخْلَف الَّـذینَ  . 2

الَّذ مدینَه مکِّنَنَّ لَهملَی و هِملتضَىقَبشْرِکُونَ بی   ي ارونَنی لا یدبعنًا یأَم هِمفخَو دعنْ بم ملَنَّهدبلَی و ملَه

  ).55(نور /  شَیئًا و منْ کَفَرَ بعد ذلک فَأُولئک هم الْفاسقُونَ

   کتابنامه

  . (محمدرضا صفوي، مترجم)، قم: آبنوس.قرآن کریم

  تهران: تلاوت آرامش. البلاغه. در نهج هیات طیبح). 1392( سیده فاطمه، ادیبی

 یثربی، مترجم). قم: بوستان کتاب. (یحیی الهیات شفاء). 1385ابن سینا، حسین بن عبداالله (

هـاي آن در شـبکه    و شـاخص  بـه یط اتیح). «1394( ، محمديباقر ی و، عليآباد دولت يباقر

  .11-36، )7( 3 .اسلامی هاي سیاست پژوهش، »در قرآن یاسیتوسعه س یمفهوم

 3. پـژوهش سیاسـت نظـري   ، »سهروردي و اندیشه سیاسی ایرانشهري). «1390( احمد، بستانی

)10 ،(33-13.   

 1. نشـریه حیـات  ، »حیات و ممات اجتماعی از منظر شـهید مطهـري  ). «1390( محمد، بهرامی

)1 ،(21-20.  

 7. معرف، »حیات طیبه، حیاتى اخلاقى در راستاى مظهریت صفات الهى). «1392( اعظم، پرچم

)18 ،(28-13.  

  .رجاء :تهران]. 1[مجلد:  تفسیر موضوعى قرآن کریم). 1375آملى، عبداالله ( جوادى

، بـه  »ییهاي علامـه طباطبـا   دگاهیبا نظر به د عهیش یاسیفلسفه س). «1393حقیقت، سیدصادق (

    /http://iranianstudies.org/faآدرس: 
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. تهـران: دانشـگاه امـام صـادق     گفتمان سیاسی شیعه در ایـران معاصـر  ). 1386درخشه، جلال (

  السلام).   (علیه

هـاجر (وابسـته بـه مرکـز     قـم:   .حیات طیبه از منظر علامه طباطبـایی ). 1395( صدیقه، رضایی

  .)هاي علمیه خواهران مدیریت حوزه

 ؛مصـحح: کـربن، هـانري   ( مجموعه مصنفات شیخ اشراق). 1372( بن حبش سهروردي، یحیی

 .سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیؤم). تهران: نصر، حسین و حبیبی، نجفقلی

خوشبختی در اندیشه نوصدرائیان مطالعه موردي استاد مطهري ). «1394شفیعی قهفرخی، امید (

  السلام).  نشگاه امام صادق (علیه)، تهران: دامنتشر نشده (رساله دکتري». ـ جان لاك

یابی حیات طیبـه   شناسی و حقیقت مفهوم). «1392( ابوالقاسمبخشیان،  و عبداالله حاجی، صادقی

 .22-56، )31( 11. پژوهی دینی انانس، »از منظر قرآن

مقدمه ، الدین آشتیانی سیدجلال( المبدا و المعاد). 1354( صدرالدین شیرازى، محمد بن ابراهیم

 .انجمن حکمت و فلسفه: تهران). و تصحیح

. عـه الحکمه المتعالیه فـی الاسـفار العقلیـه الارب   ). 1383( صدرالدین شیرازى، محمد بن ابراهیم

 .درا ص  ی لام اس  ت م ک اد ح ی ن ب:  ران ه ت

  .2-8)، 2( 12. روزنامه اطلاعات، »فلسفه سیاسی در اشراق). «1396ی، حسین (تربت یائیض

، بـه  مرکـز اطـلاع رسـانی غـدیر    اسـتاد   .»و قـرآن در پرت حیات طیبه). «1394( اصغر، طاهرزاده

 https://cafebazaar.ir/app/com.ghadeer.hayat_tayyebeآدرس: 

جامعه مدرسین حـوزه علمیـه قـم،    : قم .اسلام و انسان معاصر). 1388طباطبایی، محمدحسین (

   ی.دفتر انتشارات اسلام

جامعـه  ]. قـم:  12، 8، 3[مجلـدات:   المیزان ترجمه و تفسیرق). 1417طباطبایی، محمدحسین (

 .مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی

). تـرجم م(جعفـر سـجادي،    المدینه الفاضله  آراء اهل). 1379( بن محمد فارابی، ابونصر محمد

 .سازمان چاپ و انتشارات: تهران

  .41-62)، 2( 6. اندیشه معاصر، »رابطه ایمان و عمل صالح« ).1389محبی، علی (

، 17، 16، 15، 13، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2، 1: [مجلـدات  مجموعـه آثـار  ). 1376مطهري، مرتضی (

  : انتشارات صدرا.تهران]. 23، 22، 21، 18

 ]. تهران: انشارات صدرا.4، 1[جلدات: ها  شتمجموعه یادا). 1395مطهري، مرتضی (

  ، به آدرس:»هاي درباره حیات طیبه مجموعه گفتار). «1394ملکیان، مصطفی (

http://malekyan.blog.ir/1394/03/11  
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  .انتشارات مرکز. تهران: تاریخ فلسفه در جهان اسلام.الف). 1395نادري، محمدحسین (

ات طیبه به مثابه آرمان انقـلاب اسـلامی در اندیشـه    مدل نظري حی«.ب). 9513نادري، مهدي (

  .29-51)، 6( 2. اسلامی انقلاب پژوهشنامه، »اي االله خامنه سیاسی حضرت آیت

: تهـران متـرجم).  نوي،  مجتبی می( اخلاق ناصري). 1373( نصیرالدین طوسی، محمد بن حسن

 .خوارزمی

 






